
دولت-ملت‌‌‏‏سازی را بر اساس ذهنیات و ادراكات خود طراحی و پیش بردند. 
با مراجعه به سخنان رهبران انقلاب و قانون اساسی و حتی شعارهای انقلاب، عناصر 
گفتمان انقلاب اسلامی گویا و در دسترس است اما هنگامی كه به برنامه‌‏‏های پنج‌‏‏ساله 
توسعه كشور یا تدوین قوانین عادی و حتی اصلاح روندهای آموزشی و تغییر در محتواهای 
آموزشی نگاهی بیاندازیم، ردپای تعارض گفتمانی در میان نخبگان دیده می‌شود. مراد از 
، یعنی اصول‌‏‏گرایان  نخبگان سیاسی دو جریان اصلی و تأثیرگذار در ساحت سیاسی کشور
یت در گفتمان  ــای اصلی جمهور ی دال‌هـ و اصلاح‌طلبان می‌‏‏باشد. برجسته‌‏‏ساز
اصلاح‌‏‏طلبی و ارزش‌‏‏های مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه در گفتمان اصول‌‏‏گرایی، و کژتابی در 
شکل‌‏‏گیری فهم‌‏‏های مختلف از دین و تفاسیر مختلف از نسبت دین و سیاست و تبدیل 
آن به كارزار سیاسی و اجتماعی، روند »ملت‌‏‏سازی به‌مثابۀ پیش‌شرط دولت‌سازی« را با 
مشكل روبه‌رو ساخته است. نزاع بر سر اولویت هریک از عناصر گفتمان انقلاب اسلامی و 
برجسته‌‏‏سازی آن‌ها به کارزارهای درون نظام سیاسی و نهادهای آن از یک‌‏‏سو و انتقال کارزار 
، یعنی نخبگان غیررسمی و سطح عمومی جامعه، سبب کاهش ضریب  به سطوح دیگر

اعتماد عمومی به دولت و نخبگان و پایین آمدن مشروعیت می‌‏‏شود. 
نظام معنایی هر یک از این دو جریان، چنان شوق‌‏‏آفرین بوده است که تا مدت‌‏‏ها، 
بسیاری از سوژه‌‏‏های سیاسی سطح جامعه و حتی نخبگان خارج از این دو جریان 
اصلی مانند روشنفکران )اعم از دینی و متجدد(، نظامیان، صاحبان صنعت و تجارت و 
سایر اعضای طبقۀ متوسط جدید اعم از نخبگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در 
هنگامه‌‏‏های سیاسی از طریق همنوایی با یکی از این دو جریان، خود را متجلی ساختند. 
در چنین وضعیتی هرگاه نظام سیاسی با یکی از گفتمان‌‏‏ها رابطۀ همدلانه برقرار سازد، 
مورد غضب دیگر رقبایش در میان جامعه می‌‏‏شود و زمانی که جامعه دوقطبی شود، روند 
دولت‌‏‏سازی دچار مخاطره می‌‏‏شود. مراجعه به نسل‌‏‏های جدید که فاصلۀ کم‌وبیش 
زیادی با نسل‌‏‏های انقلابی و تشکیل‌‏‏دهندۀ دولت دارند، نشان‌‏‏دهندۀ انتظارات متفاوت 

از دولت‌‏‏سازی است. 
به نظر می‌‏‏رسد برای حل مشکلات پیش‌‏‏روی دولت‌‏‏سازی در »نظام مردم‌‏‏سالار دینی« 
در ایران، دو گام اساسی باید برداشته شود: نخست توانمندسازی و افزایش کارآمدی 
دولت از طریق برآورده ساختن انتظارات عمومی و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
تا ضریب اعتماد عمومی افزایش یابد و دولت با اقبال بیشتری روبرو گردد. دوم با واگذاری 
بخشی از وظایف دولت به نهادهای مدنی، هم ابعاد دولت را کوچک سازد و به جای 
دولت همه‌کاره و مداخله‌‏‏گر به دولت هادی و تسهیل‌‏‏گر سو یابد و هم با توسعه نهادهای 
مدنی و انتقال بخشی از مسئولیت‌‏‏های اجتماعی و اقتصادی  و فرهنگی به این نهادها، 
گرچه این مسیر نیازمند تربیت مدنی و  تنها پاسخگوی انتظارات عمومی نباشد؛ ا
جامعه‌‏‏پذیری سیاسی است. از آنجا که نیروهای اجتماعی جدید، درون شبکه‌های 
یادی، خارج از کنترل دولت و نخبگان در حال گسترش‌‏‏اند، پیش  اجتماعی و تا حد ز
از آن‌که جامعه‌‏‏پذیری به‌‏‏گونه‌‏‏ای بی‌‏‏شکل از سوی نهادهای بیرون از قدرت سیاسی و 
تحت تأثیر شبکه‌‏‏های مجازی رخ دهد، بایسته است به تأسیس نهادهای مدنی که 

کار تجمیع منافع را بر عهده دارند، مبادرت شود.

هرگاه نظام 
سیاسی با یکی 

از گفتمان‌‏‏ها 
رابطۀ همدلانه 

برقرار سازد، مورد 
غضب دیگر 

رقبایش در میان 
جامعه می‌‏‏شود و 
زمانی که جامعه 

دوقطبی شود، 
روند دولت‌‏‏سازی 

دچار مخاطره 
می‌‏‏شود.
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